
آموزش

مقدمه
نظام تعليم و تربيت در ايران تا پيش از انقلاب مشروطيت بر پايه سنت و مذهب قرار داشت و 
جامعه به گونه اي سنتي كودكان را براي آينده تربيت مي كرد. پدر و مادرها به صورت طبيعي از 
همان آغاز تولد، نخستين و مهم ترين آموزگاران فرزندان خود بودند. پسر علوم، فنون و صنعت 
را از پدر مي آموخت و دختر رموز و فنون خانه داري و تربيت فرزند را از مادر كســب مي كرد. 
در اين ميان مكتب خانه ها، در كنار مســاجد و جلسات مذهبي يكي از عمده ترين محل هاي 
تعليم و تربيت كودكان به شمار مي آمدند. از آنجا كه هيچ گونه تشكيلات دولتي و غيردولتي ناظر 
بر عملكرد اين مكتب خانه ها نبود، تنوع و ميزان مواد درســي آن ها بستگي به ذوق و وجدان 
مكتب داران داشــت. اين شيوه تا دوران قاجار و حتي اواســط دوره پهلوي دوم ادامه داشت. 
در دورة قاجار با اعزام محصلان ايران به خارج از كشــور و رفت وآمد خارجيان به ايران نوعي 
دگرگوني و اصلاح طلبي در عقايد مردم و دولتمردان به وجود آمد و موضوع جايگزيني آموزش 
نوين به جاي آموزش سنتي مطرح شد. در اين مقاله سعي داريم اين موضوع را مورد واكاوي 

قرار دهيم. 
كليد واژه ها:  آموزش  و پرورش، آموزش دختران، آموزش مكتب خانه اي، قاجار، پهلوي

نظام آموزش در دوران قاجار
تاريخ نظام آموزش دوران قاجار را مي توان به دو 

دوره تقسيم كرد: 
الف: دوره اي كه نظام آموزشــي به طور كامل در 
دســت طلاب علوم ديني و معلمان مكتب خانه اي 
بــود و به گونه اي مســتقيم و غيرمســتقيم آنان 

گرداننده نظام مكتب خانه اي بودند. 
ب: دوره دوم كه از ميانه هــاي دوران قاجار و با 
آشنايي ايرانيان با فرهنگ و تمدن غرب شروع شد، 
دوره اي بود كه روحانيون و افراد تحصيل كرده در 
غرب، هــر دو گروه، با هم و گاهي نيز در كنار هم 

نظام آموزشي را هدايت مي كردند. 
در دوره نخســت آموزش ســنتي به سه شكل 
مكتب خانه اي، حوزه هاي علميه و تدريس خصوصي 

در منازل وجود داشت. مكتب خانه هاي دوره  قاجار 
را مي توان به دو گروه تقسيم كرد: 

1. مكتب  آخوند باجي ها 
اين مكتب خانه ها توسط معلمي كه »ملاباجي« يا 
»خان باجي« و يا »شاه باجي« ناميده مي شد اداره 
مي شــد. اين معلم دانش مختصري در زمينه هاي 
ديني داشت و وظيفه اش آموزش كودكان چهار تا 

هفت ساله بود.
2. مكتب خانه هاي عمومي

 ايــن مكتب خانه ها در اكثر شــهرها و در برخي 
از روســتاها دايــر بودنــد و در حقيقــت پس از 
مكتب خانه هاي آخوند باجي ها بودند ولي ضرورت 
نداشــت كســاني كه وارد مكتب خانه ها مي شوند 
نخســت دورة پيش از آن، يعني مكتب خانه هاي 

فرشته ذوالجناحي، کتابدار

آموزش‌دختران‌از‌قاجار‌
تا‌پهلوي‌اول‌
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آخوند باجي ها را گذرانده باشــند. تأســيس اين 
مكتب خانه  هــا تابــع هيچ گونــه محدوديت يا به 
اصطلاح قانون و مقررات ويژه اي نبود. هر كســي 
با هر ميزان دانشــي كه داشت مي توانست مكتبي 
داير و مكتبداري كند. )قاســمي پويا، 1377  :84( 
رواج تنبيه بدني و نامناسب بودن مكان آموزشي و 
ناهمخواني مواد درسي با مقتضيات سني شاگردان 
از ويژگي هــاي اين مكتب  خانه  ها بــود. )راوندي، 
1369: 123( شــيوة تدريس خصوصي و استفاده 
از معلم ســرخانه نيز روش ديگر آموزش ســنتي 
بود، اما اين روش عموميت نداشت و تنها منحصر 
به خانواده هاي اشــراف بود. )قاسمي پويا، 1377:  
84( بســياري از دختراني كه در اين دوران با سواد 
مي شدند به طور معمول نزد پدر، برادر، عمو، همسر 
يا محارم ديگر به كســب علــم مي پرداختند و از 
نعمت خواندن و نوشتن بهره مند مي شدند، بدين 

ترتيب زنان باســواد و عالــم فقط در خانه خواص 
امكان پرورش مي يافتند. )مستوفي، 1321: 220(

گروهــي از اشــراف و اعيان نيز كــه معلمي را 
براي تعليم پسرانشــان به خانه مي آوردند، گاه به 
دخترانشــان هم اجازه مي دادند كه از آن  معلم ها 
سواد بياموزند. بدين ترتيب دختران طبقه اعيان و 
اشراف به شكل خصوصي و دختران اقشار متوسط 
جامعه هــم در مكتب خانه هــاي عمومي آموزش 
مي ديدند، اما دختران اقشار پايين جامعه به دليل 
محدوديت هاي عرفي و اقتصادي امكان سواد آموزي 
نداشتند. مكتب خانه ها بيشــتر به آموزش احكام 
مذهبي، خواندن قرآن و صرف و نحو عربي، ديوان 
حافظ، مثنوي مولوي، گلســتان ســعدي، ديوان 
سنايي و خلاصه الحساب شيخ بهايي و از اين قبيل 
مي پرداختند. )قلي زاده، 1395: 11( در آن دوران 
به خاطر بي سوادي فراگير تخمين زده مي شود كه 

تنها ســه نفر از هر هزار زن در ايران باسواد بودند. 
)حافظيان، 1380: 62(.

در دورة دوم، عصر قاجار، عصر آشنايي با فرهنگ 
و تمدن غربي و شناخت شيوه جديد زيستي بود. از 
اواسط سلطنت فتحعلي شاه )1250- 1212هـ .ق( 
به دليل اعزام محصل به خارج از كشور، رفت وآمد 
مسافران، بازرگانان و مأموران حكومتي به كشورهاي 
اروپايي و نيز پيدايش روزنامه زمينه آشنايي ايرانيان 
با تمدن و فرهنگ اروپايي فراهم شــد. )يغمايي، 
1376: 127( اما اولين جرقه هاي آموزش جديد و 
نخستين تغييرات سيستم آموزشي در ايران توسط 
ميســيونرهاي آمريكايي و ســپس فرانسوي زده 
شــد. آن ها به هنگام ورود به كشور به قصد تبليغ 
مذهبي ســعي در ايجاد مدارسي به سبك اروپايي 
مي كردند. )محبوبي اردكاني، 1370، ج.1 : 240( 
در زماني كه خــروج دختران از خانه به هر دليلي 

در نزد عموم مردم غيرقابل قبول بود، طرح مسئله 
آموزش دختران بسيار غامض مي نمود، اما بسياري 
از روشنفكران با الهام از تجارب عملي غرب و وجود 
مدارس اروپايي در ايران بر تعليم دختران و اجباري 
كردن آن پافشاري نمودند و آن را از عوامل اساسي 
رشد و ترقي كشور دانستند. )ترابي فارساني، 1387:  
91( نخستين مدرسه دخترانه در سال 1217 ه.ق 
توسط يك كشيش آمريكايي به نام پركينز در شهر 
اروميه تأسيس شد. اين مدرسه در ابتدا مخصوص 
اقليت هاي مذهبي بود و هيچ دختر مسلماني اجازه 
تحصيل در آن را نداشــت، چرا كه جامعه  آن عصر 
به هر گونه تحولي با ديدة شــك مي نگريســت و 
تحصيل دختران را جايز نمي دانست و به آيات قرآن 
مجيد كه خطاب »يا ايها الذين آمنوا« هم مردان را 
مخاطب قرار مي  دهد و هم زنان را، توجهي نمي كرد 
و كلام مقدس نبوي »اطلــب العلم و لو بالصين« 

در دوره نخست آموزش 
سنتي به سه شكل 

مكتب خانه اي، حوزه هاي 
علميه و تدريس خصوصي 

در منازل وجود داشت
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مجلس در سال 
ه.ش قانون   1289

اداري وزارت معارف 
و اوقاف و صنايع 

مستظرفه را تصويب 
كرد و رسيدگي به امور 
تمام مدارس را به اين 

وزارت خانه سپرد

و يا »طلب العلم فريضــه« را مدنظر قرار نمي داد 
)كسري، 1387: 54( 

پركينز اين مدرسه را با چهار دانش آموز نستوري 
در اروميه تأســيس نمود كه اين تعداد تا ســال 
1219 ه.ق به 24 دانش آموز رسيد. در اين مدرسه 
علاوه بر علوم مذهبــي، مهارت هاي خانه داري و 
صنايع دســتي چون قاليبافي، خياطي، گلدوزي، 
آهنگري و ... نيز تعليم داده مي شد. موفقيت هاي 

پركينز در زمينه آموزش دانش آموزان باعث شــد 
كه محمد شاه قاجار )1264- 1250ه.ق( فرماني 
مبني بر حمايت از تأســيس مــدارس آمريكايي 
صادر كند، لذا در ســال 1255 ه.ق مجوز فعاليت 
مــدارس جديد كــه داراي كلاس هاي دخترانه و 
پســرانه بود صادر و به تدريج اجازه تأسيس يك 
باب مدرسه دخترانه در تهران نيز گرفته شد، فقط 
به شرط آنكه دختران مسلمان در آن راه نداشته 

باشند. )حسيني، 1370: 82(
در ايــن دوران با تبادل هيئت هاي سياســي، 
ضرورت تحول در شــيوة آموزش ســنتي براي 
دســتيابي به فنون و دانش جديد احســاس شد. 
)ترابي فارسان، 1387: 122( با گسترش نهضت 
ترجمه، زمينه براي طرح ســاخت هاي آموزشي 
و تربيتي جديد فراهم شــد. اما در اين دوران كه 
مرحله گذار از آموزش سنتي به آموزش نوين بود 
به دليل عدم شــكل گيري نهاد آموزش  و پرورش، 
محدوديت هــاي صنعت چــاپ و همچنين عدم 
وجود نظام يكپارچة آموزشــي، كتب آموزشــي 
مدارس ابتدايي با همديگر تفاوت هايي داشتند. با 

ايجاد مدارس به شيوة نوين در نواحي غربي ايران، 
زمينه براي آشنايي عملي ايرانيان با نظام آموزش 

جديد فراهم آمد. 
مطبوعات فارســي زبان درون مرزي دورة قاجار 
مانند صوراسرافيل، شرافت، كشكول و نيز مطالب 
مندرج از زنان در روزنامه هاي شــكوفه و ايران نو، 
زمينــه را براي فهــم و ايجاد آگاهــي از اهميت 
مسئلة تحصيل به ويژه آموزش دختران در اذهان 
ايجاد كرد. )باغــدار، 73:1394( نوگرايي 
آموزشي، در دوران اميركبير و با تأسيس 
دارالفنون محقق شــد. اين مدرســه كه 
تقليدي از مدرسه نظام در روسيه و مكاني 
صرفاً مردانه بود، توســط معلمان اروپايي 
و ايرانيــان فرنگ ديده آغاز بــه كار كرد. 
اين مرحله به طور مســتقيم نقش ويژه اي 
در روند آمــوزش نوين دختران ايفا نكرد، 
بلكه در واقع فضا ســازي لازم براي اجراي 
آموزش هاي جديد و پرورش افراد در جهت 
تقويــت و حمايت از اين گونه آموزش ها را 
در ســطح جامعه فراهم نمــود. )صديق، 

)356 :1336
مرحلة بعد ايــن نوگرايي تقريباً نيم قرن 
پس از تأسيس دارالفنون در دوران صدارت 
امين الدوله و توســط ميرزا حسن رشديه 
انجام پذيرفت. در 1278 ه.ش، طوبي آزموده به 
كمك حسن رشديه »مدرسه ناموس« را در تهران 
تأســيس كرد كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
طوبي آزموده با تلاش بي وقفه توانست اين مدرسه 
را حفظ و در ســال هاي بعد گسترش دهد. پس 
از آن حسن رشديه مدرسه اي افتتاح كرد موسوم 
به »رشديه« كه در آن برخلاف روش هاي مرسوم 
مدارس ســنتي، از برخي وســايل كمك آموزشي 
و روش هــاي جديد بهــره  می گرفت. )رشــديه، 
148:1362( به رغم آنكه رشــديه تنها در روش 
آموزش اصلاحاتــي انجام داد نه در نوع و كيفيت 
مواد درسي، مورد خشم برخي از اقشار اجتماعي 
قرار گرفت و مانع ادامه كار او شــدند.، اما از سوي 
برخي از روحانيان مورد حمايت قرار گرفت كه از 
جمله اين افراد مي توان از شيخ هادي نجم آبادي 
و ســيد محمد طباطبايي نام برد. اين مدارس 
بدون كمك دولتي و با حمايت هاي مالي اشخاص 
اداره مي شــد. )شيخ الاسلامي، 1351:  65( علاوه 
بر مخالفت هاي كلي با مدارس به شــيوه جديد، 
تأسيس مدارس دختران، معضل بزرگ تري بود كه 
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واكنش هايي را از سوي جريان سنت گرا برانگيخت. 
اولين تلاش براي ايجاد مدرســه ملي دخترانه در 
سال 1282 ه.ش صورت گرفت كه با مخالفت هاي  
شديد مواجه شد. در سال 1285ه.ش. بي بي خانم 
استرآبادي )وزير اف( مدرسه دخترانه دوشيزگان 
را تأسيس كرد كه آن نيز با مخالفت شديد مواجه 
شد به طوري كه برخي در صدد برآمدند ساختمان 
مدرسه را ويران كنند. مدتي بعد از به توپ بستن 
مجلس، تقاضاي بي بي خانم براي تأسيس مدرسه 
پذيرفته شد مشــروط بر اينكه فقط دختران 4 تا 
6 سال در مدرسه تحصيل نمايند و كلمة دوشيزه 
نيز از تابلويِ مدرسه حذف شود. پس از آن طوبي 
آزموده »مدرسه دخترانه پرورش« را تأسيس كرد 
كه در چهارمين روز تشــكيل به دليل مخالفت به 

تعطيلي كشيده شد. )بامداد، 1347: 39-41( 
پــس از پيروزي انقلاب مشــروطه، در خصوص 
تأســيس مدارس جديد، در مجلس اختلاف نظر 
وجود داشت. مشروطه خواهان و نمايندگان مجلس 
اول، در خصوص مدارس جديد به سه دسته تقسيم 
شــدند: دسته اول بر اين عقيده بودند كه دختران 
علاوه بر يادگيري خواندن و نوشــتن، بايســتي 
مطالبي همچون تربيت اطفال و خانه داري و حفظ 
مراتب ناموس و شرف و بعضي از علوم مقدماتي را 
كه به اخلاق معاش و معاشــرت با خانواده مربوط 
اســت ياد بگيرند، ولي در امور خاصــة رجال، از 
قبيل علوم پليتيكي و امور سياســي، مداخله شان 
اقتضا ندارد. دســتة دوم از مشــروطه خواهان كه 
بيشــتر آن ها از منور  الفكران بودند، معتقد بودند 
كه نه تنها نبايد براي آموزش دختران محدوديتي 
قائل شد، بلكه بايد تمهيدي انديشيد تا تعليم آن ها 
اجباري باشد و در شهرها و دهكده ها بايد مدارس 
جديد تأسيس شود و مكتب خانه هاي قديم بسته 
شود. دسته سوم از مشــروطه خواهان با تأسيس 
مدارس دخترانه به ســبك جديد مخالف بودند و 
همان مكتب خانه ها را براي آموزش دختران كافي 

مي دانستند. )زنجاني زاده، 1392: 104(
سرانجام اولين دستور تعليمات مدارس ابتدايي و 
متوسطه تدوين شد و از تصويب گذشت و در سال 
1288ه.ش مدارس عفاف، تربيت، شمس المدارس 
و حجاب در تهران تأســيس شــد، ولي همچنان 
بيشتر دختران و پسران به مكتب خانه مي رفتند. 
مجلس در ســال 1289 ه.ش قانون اداري وزارت 
معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه را تصويب كرد و 
رسيدگي به امور تمام مدارس را به اين وزارت خانه 

ســپرد. )ترابي فارســاني، 1387:  93و94( وزارت 
معارف در ســال 1297 ه. ش، آمــاري از مدارس 
دخترانــه دولتي منتشــر كرد كــه در محله هاي 
مختلف تهران فعاليت داشتند. اسامي اين مدارس 
به گونه اي انتخاب مي شــد كه بر اعتماد عمومي 
تأثير گذارد. )سالنامه آماري، 1297: 75-73( در 
همين ســال وزارت معارف، اداره تعليمات نسوان 
را ايجاد كرد و دو مدرســه ابتدايي دولتي رايگان 
براي دختران تأســيس و مقرر شــد در هر ناحيه 
يك مدرســه دولتي رايگان افتتــاح گردد. تعداد 
دبســتان هاي دخترانه رو به افزايش گذاشت، ولي 
تا اواخــر دورة قاجاريه براي دوره اول متوســطه 
دختران، تنها مدرسه فرانسوي »ژاندارك« وجود 

داشت. )ترابي فارساني، 1378: 95(
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